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 چكيده
پرتنش در تاريخ مناسبات دولت و ملت در  يهااعتراض، ايرانِ عصر ناصري را به يكي از دوره يدهيپد

از دوران ايران  يفراگير اقتصادي، گذار تدريجي جامعه يهاايرانِ عصر قاجار مبدل ساخت. ضعف دولت، چالش
نسبتاً  يا، در گسترهدستنيسنت به مدرنيته، تغيير در مناسبات خارجي ايران، ناكارآمدي ساختاري و عواملي ازا

سراسري در اغلب ولايات ايران دامن زد. آنچه تا حدودي سبب شد تا  باً يو اعتراضات تقر هايتيوسيع، به نارضا
در ايران به تحريك و تشويق افكار عمومي نسبت به وضع  ترعينسبتاً وس يابخشي از اين اعتراضات در گستره

شاه به شمار اواخر سلطنت ناصرالدين يهاها بودند. اختر و قانون، جزو معدود روزنامهموجود ياري رساند، روزنامه
عتراضات بر اين ا يندهياعتراضات اين دوره پيوندي تأثيرگذار برقرار و در تأثيرگذاري فزا يكه با مسئله نديآيم

تأثيرگذاري  يتحولات آتي ايران نقشي پررنگ ايفا كردند. پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه دامنه
نامبرده در  يها درروند اعتراضات عصر ناصري تحت تأثير چه عواملي قرار گرفت و نقش دو روزنامهروزنامه

تحليلي، اين فرضيه  - ، به روشي توصيفياعتراضات متأخر اين دوره بر چه اساسي شكل گرفت؟ در اين پژوهش
عصر ناصري توانايي بازتاب وسيع اعتراضات عصر ناصري را پيدا  يهاموردبررسي قرار خواهد گرفت كه روزنامه

ن زارها در فراگيرشان اعتراضات ايترين اباواخر عصر ناصري، به يكي از مهم يهانكرد اما در معدود اعتراض
  مبدل شدند. دوره
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  مقدمه
ي دوراني مهم در مثابهاجار، بهه.ش) ق ١٢٢٧- ١٢٧٥ه.ق/  ١٣١٣- ١٢٦٤( شاهنيحكومت ناصرالد

آن را حد وسط گذار تاريخي ايران از سنت به  توانيكه م روديتاريخ تحولات معاصر ايران به شمار م
اجتماعي به شمار آورد. اين اهميت تاريخي  - عطفي در تاريخ تحولات سياسي يمدرنيته و نقطه

ايران با دنياي مدرن و متجدد، نوع ساختار ي جانبههمه يمحصول چند عامل پراهميت بود: مواجهه
سالاران زير فرمانش، مديريتي شاه و ديوان يهاحكمراني و نظارت يهاوهياجتماعي ايران، ش - سياسي

، گرايش هانهياستعماري روس و انگليس، فقدان منابع درآمد و افزايش هز يهامواجهه مستقيم با قدرت
همين  يفي از روشنفكران متجدد و ناقد و عوامل ديگر در زمرهحكومتي، ظهور طي سازينوعي مدرنبه

. اين ساختنديها متمايز مشاه را از ديگر دورهسلطنت ناصرالدين يعوامل تاريخي بودند كه دوره
نويني  ياجتماعي را وارد مرحله يهاتحولات، در جاي خود، مناسبات ميان نهاد قدرت و طبقات و گروه

ي ضعف نهاد ها هم درنتيجهناميد. اين تنش فراگير يهاتنش يمرحله توانيا مساخت. اين مرحله ر
سياسي در بُعد داخلي بود و هم  - اجتماعي - دولت در نظارت و ايجاد موازنه در مناسبات اقتصادي

مدرنيته حاصل آمده  يدهيدولت با پد يي مواجههي نوعي سرگرداني و تشويش كه درنتيجهدرنتيجه
كه اين  ياگونهيند چنين وضعيتي، برهم خوردن مناسبات ميان دولت و جامعه بود بهبود. برآ

 ينسبتاً فراگير در گستره يهايتيمتعدد و نارضا يهاها و شورش، خود را در اعتراضيخوردگبرهم
ها، از جغرافياي ايران نشان داد. فارغ از ماهيت اقتصادي، سياسي يا اجتماعي اين اعتراض يتوجهقابل

تأمل بود. آنچه قابل ياها در عصر ناصري ايجاد شد نيز مسئلهنوع پيوندي كه ميان اين پديده با روزنامه
آخر سلطنت  ينوظهور بود و گسترش نسبي آن در دو دهه يادهيمشخص است اينكه روزنامه، پد

دوره باشد. اما طيفي از هم توانستيپيشيني، نم يهانمود كه عملاً با طيف وسيعي از اعتراضناصري رخ
زمان شدند. اما اين اعتراضي هم يهاانيپاياني حكومت ناصري، با برخي جر يها در دورهاز روزنامه

گسترده منجر نشد و  يهاها در تقويت يا تأثيرگذاري بر اعتراضبه فزوني گرفتن نقش روزنامه يزمانهم
منتشرشده در  يراضي، نقش چند روزنامهاعت يهاانيداخلي در جر يهابا خارج شدن نقش روزنامه

. ١ها در چنين وضعيتي البته تا حدودي مشخص بود: تر شد. دليل قرار گرفتن روزنامهخارج، برجسته
ي ابزاري نيرومند در جهت برقراري مثابهشدن آن بهمطرح يوضعيت اجتماعي و اقتصادي ايران، اجازه
از اين پديده بسيار محدود  هاتيها و ذهن. برداشت٢. داديا نمو تداوم پيوند ميان نهاد قدرت و جامعه ر
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، شديتأثيرگذاري ناقص آن نيز درنهايت به تهران و معدودي از چند شهر خلاصه م ي. دامنه٣بود. 
  چندان انتقادي و در خدمت حفظ وضع موجود.هم تحت نظارت دولت، با محتوايي نهآن

ها و برهم خوردن بيشتر موازنه ميان نهاد دولت و جامعه، هر چه شدن روزنامه ترنهيتناسب نهادبه
ها در گسترش يا تقويت ، نقش روزنامهميشويم تركيشاه نزدبه پايان دوران سلطنت ناصرالدين

ها از پوشش طيف ؛ اگرچه روزنامهشوديچندان وسيع، تقويت مها نيز به شكلي نسبي و نهاعتراض
 يشهرهاي ايران اجازه يافتگير ولايت ناكام ماندند و وضعيت توسعهها دوسيعي از اين اعتراض

ها را نداد، اما در اين ميان، اتفاقي كه در ها در جهت تأثير بر روند اعتراضتأثيرگذاري بيشتر به روزنامه
 ها برعصر ناصري رخ داد اين بود كه تأثيرگذاري نسبي روزنامه يهاها و اعتراضپيوند ميان روزنامه

شده در خارج از ايران قرار گرفت. درواقع، تنها چاپ يهاروزنامه يمتأخر، بر عهده يهابرخي اعتراض
معدود، در اين دوره موفق شدند با رصد تحولات ايران از خارج كشور، و با اتخاذ موضعي  يچند روزنامه

ي متأخر تأثير مستقيم و اعتراض يهاانيجر ياايران، بر پاره يماندگانتقادي نسبت به وضعيت عقب
عصر  يهاها در اعتراضپررنگ بگذارند. در اين پژوهش، هدف اين است تا با بررسي نقش روزنامه

اعتراضي تمركز  يهاانيها در پوشش اين جرها و ناكامي نسبي آنناصري، بر ميزان تأثيرگذاري آن
محدود شهري در  يهابر برخي اعتراض اختر و قانون، يمقابل، بر تأثير دو روزنامه يشود و در نقطه

اختر و قانون را  يشاه تأكيد شود. ما در اين زمينه، دو روزنامهمتأخر سلطنت ناصرالدين يدوره
كه  ييها. دليل اين انتخاب از چند جهت است. نخست اينكه در ميان جرايد وطني و روزنامهميادهيبرگز

، معطوف به انتقاد از وضع موجود و يا حتي كدامچياي ه، محتوشدنديدر اين دوره در داخل منتشر م
آن نبود. دوم اينكه نوع تأثيرگذاري اين دو روزنامه و  يهااستياعتراضي نسبي به موقعيت دولت و س

  اين دوره تأثير گذاشتند. يهاها، بر جريان اعتراضها، بيش از ساير روزنامهمواضع انتقادي آن
شده است. علاوه بر انجام ييهاشاه پژوهشها در عصر ناصرالديننامهنقش و جايگاه روز يدرباره

)، ونسا ١٣٧٧)، فوران (١٣٥٥)، هما ناطق (١٣٨٥هايي كه برخي نويسندگان مانند فريدون آدميت (كتاب
، در شونديمطالعات قاجاري محسوب م يهايي كلان در حوزه) و ديگران كه پژوهش١٣٨٧مارتين (

بررسي «اند از: شده است كه عبارتمقالات مستقل نيز به ابعادي از اين مسئله اشارهها و برخي پژوهش
(بهروزي و » : روزنامه اختريمرزسياسي عصر ناصري با رويكرد به مطبوعات فارسي برون يهاگفتمان

 مصر به وضعيت اقتصادي ايران در عصر زبانيفارس يهارويكرد انتقادي روزنامه«؛ )١٣٩٢صحرانورد: 
پاياني سلطنت  يهاايران پيش از انقلاب مشروطيت: مهروموم«)؛ ١٣٩٤(زارعي: » ناصري و مظفري

شاه به  هاشيبحران مشروعيت دولت ناصري و تأثير آن بر گرا«)، ١٣٨٥(تيموري: » شاهناصرالدين
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در بررسي مطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان «)؛ ١٣٨٨بيرجندي:  عليزاده» (اصلاحات تجددخواهانه
رويكرد انتقادي روزنامه «)؛ ١٣٩٤(پرويش » بانوان ينامه يهيمطبوعات عصر قاجار: با تأكيد بر نشر

تأثير بلواهاي نان بر روابط حكومت و «) و ١٣٩١پور حسن دارابي ( »اختر به وضعيت زنان عصر ناصري
اهد شد تا نقش و در پژوهش حاضر تلاش خو ). اما١٣٩٢: ييايك ري(م» شاهمردم در عصر ناصرالدين

  اعتراضي عصر ناصري موردبررسي قرار بگيرد. يهاانياختر و قانون بر جر ژهيوها بهتأثير روزنامه
  

عصر ناصري: از پيدايش و نظارت بر محتوا تا رويكرد انتقادي و طرح  يهاروزنامه
  اصلاحات يمسئله
قال پيام نهاد قدرت به طبقات روزنامه در ايران عصر ناصري، نخستين بار، در جهت انت يدهيپد

موقعيت ايران از مناسبات و  يريرپذياجتماعي زيردست به كار گرفته شد. اين وضعيت، نشان از تأث
آن داشت.  يهاتدريجي آن با مدرنيته و امكانات، مسائل و ضرورت يو مواجهه يالمللنيتحولات ب

و سهولت اين  دنديكشيانتقال پيام را به چالش م ها براي نخستين بار، كاركرد ديگر ابزاردرواقع روزنامه
كاغذ  ي). اين روند با انتشار روزنامه٤٩: ١٣٦٩. (شيخاوندي، كردنديمسئله را براي نهاد قدرت ميسر م

شاه انتشار مرتب روزنامه در ايران در زمان ناصرالدين )٧: تاياخبار آغازشده بود. (ناهيدي آذر، ب
ايران سلطاني و  هايانجام گرفت كه بعداً با تغيير اسم به نام وقايع اتفاقيهوان م) با عن ١٨٥١ق/١٢٦٧(

و اگر در بعضي از  شدنديها دولتي بودند و در پايتخت منتشر مايران منتشر شد. اغلب اين روزنامه
، تحت نظر حكام وقت بوده است شديولايات از قبيل اصفهان و تبريز و فارس هم روزنامه منتشر م

نيز  اطلاعزمان روزنامة دولتي ديگري با عنوان  ني). در ا٧: ١٣٧٢؛ رابينو، ٢/ ١، ج ١٣٦٣صدرهاشمي، (
از اين قبيل در آن به چاپ  يزهايو چ دانيمنتشر شد كه مطالب علمي و اخلاقي و ميزان خواربار در م

ها فزوني يافت و زنامهبعد البته تعداد و تنوع اين رو يها). در مهروموم١٨: ١٣٦٠(مستوفي،  ديرسيم
  ).٣٣- ٢٥: ١٣٧٢پ رسيدند (رابينو، چندين نشريه در شهرهاي مهم ايران به چا

ها كاركردهايي ها از همين دوران نخست انتشار، به آننظارت دولت بر محتواي اين روزنامه
با حكومت و  ها با توجه به نسبتي كه. درواقع، رويكرد اين نشريات و روزنامهديبخشيكارانه ممحافظه

، بيش از اينكه ناقد و معترض وضع موجود و شديها اعمال مدولت داشتند و نظارتي كه بر محتواي آن
، در خدمت ايجاد اصلاحات اساسي باشند، به نشرياتي دولتي تبديل شدند كه در بهترين حالت تيدرنها

جهت حفظ وضع موجود بودند. ها در حكومت و تلاش آن يكارانهرويكردهاي محافظه يدهندهبازتاب
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ها در بهترين حالت، به تريبوني جهت طرح برخي اقدامات حكومتي در شهرهاي ايران بنابراين، روزنامه
سياسي و تحمل  - سانسور و ممانعت از بازتاب مسائل اجتماعي«مبدل شدند. اين در حالي بود كه 

مقابل، نشريات  ين كاهش داد. در نقطهنكردن برخي نقدها، محبوبيت اين نشريات را در شهرهاي ايرا
ها، به زبان نقاد اين دوران و بر محتواي آن» در موقعيت عدم نظارت دولت«خارج از ايران  زبانيفارس

 يفرهنگي با رويكردي انتقادي مبدل شدند و مسئله - اجتماعي - ابزاري در جهت طرح مسائل سياسي
: ١٣٦٨(ذاكرحسين، » كنوني ايران مطرح كردند. يسئلهترين ممهم ياصلاحات زيربنايي را به مثابه

ايران، به لحاظ  يشدهها به دليل دوري از فضاي تحت نظارت و كنترل). اين دسته از روزنامه٤٦
ي خود را جانبهاقتصادي مدرن، نقد همه - اجتماعي - سياسي يهاشهيمحتوايي و متأثر از اند - شكلي

، نيالمتصلاحات ايران كردند. نشرياتي مانند ثريا، پرورش، حبلمتوجه ساختارهاي سنتي و محتاج ا
اختر در اين ميان بيشترين تأثير را از خود بر جاي گذاشتند  يقانون، آزاد، مفتاح الظفر و روزنامه

 - تمايز آشكاري كه ميان رويكردهاي اعتراضي )٣١٤: ١٣٦١؛ براون، ٢٥٦: ١٣٨٣(جبارلوي شبستري، 
ها شده در ايران وجود داشت، پيوند محتوايي اين روزنامهها با نشريات دولتي و چاپهانتقادي اين روزنام

فراوان  يهاسهينقادانه، استدلالي، مبتني بر مقا ياوهيدر راستاي تحول و ايجاد اصلاحات بود كه به ش
و عواملي  سنتي ايران با جوامع غربي، نقد رويكردهاي استعماري دول خارجه، نقد نهاد مذهب يجامعه

خود در مورد اهميت جايگاه روزنامه  ياختر در نخستين شماره يعنوان نمونه، روزنامهبود. به دستنيازا
  :ديگويآن چنين سخن م يروشنگرانه - انتقادي - و تأثير اصلاحي

است و كمل الجواهر آفاق ترقي ملك و ملت فلك دانش را  تيآفاق مدن بخشيروزنـامه روشنائ«
تواند ربود و ..... و اسـباب  تيت تـابان.... و بدين وسيلت گوي نيكنامي را در كـوي انـسانماهي اسـ

پيشرفت هرگونه اتحادات مـطلوبه و تـرقيات صوريه و معنويه در اقطار مشرق زمين فراهم گردد و نيز 
بدين وسيلت نتايج حسنه بسياري كـه بـمناسبت مقام و سخن منكشف خواهد گرديد حـاصل 

كه  يا). ولي شاه ايران چنين اعتقادي نداشت و نسبت به روزنامه١ق، ص  ١٢٩٢: ١اختر، ش »(ـد...آي
آن ممكن بود تأثيرات عميقي بر تحركات اجتماعي برجاي بگذارد به  يهاتحت كنترل وي نبود و آموزه

). در همين ٢٦٨: ١٣٥٣. (فشاهي، نهادينام م شماريب يهايشدت بدبين بود و مقالات آن را فضول
يكي از  يوي را در زمره اشياجتماع - تكاپوهاي سياسي يراستا، ميرزا ملكم خان نيز كه كارنامه

 يروزنامه يداد، در نخستين سرمقالهايران قرار مي يشامشروطهيترين و تأثيرگذارترين كنشگران پفعال
ملاً انتقادي به وضع موجود ايران و رويكردي كا ديرسيقانون كه در خارج از مرزهاي ايران به چاپ م

نيست زيرا كه قانون نيست. بدون قانون، حاكم  زيچچيدر ايران مالك ه كسچيه: «سدينويداشت، م



 ١٣٩٩پاييز و زمستان  ٢٧شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٢٣٤

 

كنيم، بدون قانون بندگان خدا را حبس مي فروشيم،بدون قانون حقوق دولت را مي كنيم،مي نييتع
كنيم.... در ايران احدي نيست كه بداند تقصير مي بخشيم، بدون قانون شكم پارهبدون قانون خزانه مي
  ).٢ق، ص  ١٣٠٧: ١(قانون، ش ...» چيست و خدمت كدام 

قانون تمركز خود را بر انتقاد از حكومت مطلقه، لزوم اصلاح حكمراني و ايجاد  يدرواقع روزنامه
اجتماعي زنان بنيان  عدالت قانوني و تعليمات حزبي، دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و حمايت از حقوق

ديگر نيز پنهان  يهابود كه از ديد نويسندگان روزنامه يا). اين مسئله١٨٧: ١٣٥٢نهاده بود (نورايي، 
و آگاه  هيتنب يامروز برا«در سرمقاله نخستين شماره روزنامه ثريا آمده است كه  كهيطورنماند. به

ست مغربيان كه ظاهري چون چهره خوبان نمودن ابناي وطن كه غالب روش اجانب ندانند و از سيا
بهتر از نصيحت  چياند هو از مكر و كيدشان غافل خبريچون دل دوزخيان كاسته دارند ب يآراسته و باطن

ما ايرانيان كه طالب خدمت وطن هـستيم شرط قدرت قلم و قوت قدم  يو ذكر نيست ... امروز برا
  ).١ق، ص  ١٣٠٦: ١(ثريا، ش » امرست نيا بهتر از نشر روزنامه و همت و اقدام در يخدمت

  
  ها و اعتراضات: تأثيرگذاري محدود و پوشش ناموزونروزنامه
بود كه ايران عصر ناصري را  ييهادهيترين پداعتراض و مخالفت با وضع موجود، از مهم يدهيپد

تخاصمات ميان دو  . در اين دوره مناسبات و تعاملات وساختيپيش از آن متمايز م يبه نحوي با دوره
از موقعيت داخلي و خارجي ايران بود.  رفتهيپذ رينهاد حكومت و جامعه شكل گرفت. چنين وضعيتي تأث

 ي، برخي عوامل خارجي مانند نفوذ گستردههايماريو ب هايدرواقع برخي عوامل طبيعي مانند قحط
هاي مناسب به حجم پاسخ يروسيه و انگلستان، ناكارآمدي سيستم حكومتي و عدم ارائه يهاقدرت

ها و اقتضائات مدرن در اعتراضات عصر ناصري تأثيرگذار بودند. بنابراين عظيمي از مطالبات و ضرورت
و مطالباتي كه از طريق اعتراضات بيان شد باعث شد در  سوكيگستره و تنوع موضوعي اعتراضات از 

ها عبارت اتفاق بيفتد. بخشي از اين شورشها ها و شورشاين دوره، طيف وسيع و متنوعي از اعتراض
سالار در خراسان، شورش سربازان عليه اميركبير، شورش  ينظامي مانند فتنه يهابودند از: اعتراض

اشرار در بيشتر  يهاها و اعتراض)، شورش١٠٠٦- ٣/٩٨٦: ١٣٧٧در زنجان و مازندران (سپهر،  هايباب
ها و ختياري، تبريز، بوشهر، بهبهان، لرستان، كردستان، تركمنولايات ايران مانند اصفهان، باجلان و ب

و گروهي كه  يالهيهاي درون قب)، شورش٣/١٠٨٧: ١٣٧٧؛ سپهر، ١/١٦٢: ١٣٦٧غيره (اعتمادالسلطنه، 
وسيع  يهايو ناامن يشهردرون يهاياند، راهزنبردهناصري نام يمورد در دوره ١٦٩ها را تا تعداد آن
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؛ ٦٣: ١٣٧٢؛ عباسي، ٢٣٧: ١٣٧٧(فوران،  گرفتندينگ و بوي مذهبي نيز به خود مكه گاهي نيز ر
عصر  يهاتوصيفي كمي و كلي از اعتراض باً ي). اين، تقر١٨- ١٩: ١٣٨٥؛ تيموري، ٨٦: ١٣٥٦صفايي، 

 كه ما رسديارزيابي كرد؟ به نظر م توانيها را چگونه مها با اين اعتراض. اما پيوند روزنامهستيناصر
ها بر و ناقص مواجهيم كه در عمل و در نوع تأثيرگذاري روزنامه» دهيبردهيبر«تأثيرگذاري  يابا گونه

  داده است.اعتراضي در اين دوره رخ يهاانيجر
 يهاهم اعتراضها (آنها بر طيفي از اعتراضتأثيرگذاري روزنامه رغميبنابراين بايد گفت عل

عصر ناصري اغراق كرد.  يهاها در فراگيري اعتراضنقش آن يارهدرب توانيمتأخر عصر ناصري)، نم
. داديابزار را به دست نم گونهنيزمان با اين دوره، امكان بهره گرفتن ازابدون ترديد وضعيت ايران هم

وسيع در  ياها در گسترهطيف وسيعي از طبقات اجتماعي، عدم امكان دسترسي به روزنامه يسواديب
چاپ  يهامنتقد، نظارت محتوايي بر معدود روزنامه يهاغرافيايي چاپ و نشر روزنامهشهرها، بعد ج

اين  يها، روزنامهدستنياجتماعي و عواملي ازا ياجتماعي در بدنه - سياسي يهايداخل، عدم آگاه
 هايعنوان نمونه، بسياري از شورش. بهساختيها را بسيار محدود متأثيرگذاري آن يدوره و دامنه

ناصري نيز كشيده  يمحمدشاه آغاز و تبعات و تأثيرات آن به دوره يولايات يا شورش بابيه كه در دوره
حياتي مانند روزنامه بهره ببرند  يابودند كه نتوانستند از مؤلفه ييهاها و شورشاعتراض يشد، در زمره

استفاده كنند. در همين راستا  اجتماعي يخود در بدنه يهاشهيتر اندو از آن در جهت ترويج گسترده
نام برد كه به مسائلي همچون كمبود نان و قحطي مربوط  توانيها را نيز مبرخي ديگر از اعتراض

كه منجر به قيام تنباكو يا قرارداد  ييها، در نسبت با تحولات و اعتراضييها. چنين اعتراضشدنديم
  ها و نشريات اين دوره پذيرفتند.روزنامه يدهياز پد ها شد، تأثير كمتريرويتر و برخي ديگر از اعتراض

ساختن طيفي بسيار معدود از نخبگان و عالمان مذهبي،  ريجز درگنوعي، بهبنابر آنچه گفته شد به
. اين مسئله، افتندييچشمگير نم ياها، توان تأثيرگذاري بر روندهاي اعتراضي را در گسترهروزنامه

. به همين دليل است شديها نيز منجر ماعتراضات عصر ناصري در روزنامهنوعي پوشش ناموزون از به
، نخبگاني كه ميابييدوراز نقش و تأثير نخبگان ماين دوره را جايي به يهاكه ما بسياري از اعتراض

ها در طرح آراي انتقادي و لزوم بازنگري در كاركردهاي دولت و انجام ترين ابزار آنروزنامه مهم
ها پررنگ بود، ازآنجاكه پيوند مستقيم ها در آننيز كه نقش روزنامه ييهابود. اما، در اعتراض اصلاحات

) ميسر نبود، گفتهشيها با طيف وسيعي از كنشگران معترض (بنا به دلايل پميان محتواي روزنامه
فرايندهاي «اين  . منظور ازپرداختنديبه تأثيرگذاري م» ياواسطه«ها در فرايندي بنابراين، روزنامه

خواه بود تا با برقراري پيوند با ضرورت وجود نخبگاني باسواد و افرادي منتقد و تحول ،»ياواسطه
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)، شدنديها (كه در خارج از ايران چاپ و طي روندي دشوار به داخل ايران منتقل ممحتواي اين روزنامه
صورت ويژه، تأثيرگذاري اين عامل نيز، به، به سمع مخاطبان برسانند. يليآن را در يك فرآيند باز تحل

وگو ميان و از ايجاد نوعي گفت ساختيها را با چالش مواجه مها در جريان اعتراضمستقيم روزنامه
 گونهنيا تواني. درواقع مآورديبا معترضان ممانعت به عمل م سينونگاران و نخبگان روزنامهروزنامه

ناصري بسته به اينكه در كدام مرحله از پادشاهي  يدوره ياهتصريح كرد كه شكل و نوع اعتراض
ها، كدام و اعتراض ساختيو كدام طبقات اجتماعي را بيشتر به خود درگير م دادنديرخ م شاهنيناصرالد

  گرفتند، متفاوت بود. يسياسي را دربرم - ها از حيات اجتماعيجنبه
  

ها ه فزوني اما ناقص و محدود روزنامهشاه: تأثير رو بمتأخر سلطنت ناصرالدين يدوره
  بر فرآيندهاي اعتراضي

پاياني حكمراني او اطلاق  يبه دو دهه توانيشاه را تسامحا ممتأخر سلطنت ناصرالدين يدوره
اجتماعي، گسترش آراي انتقادي در مواجهه با نهاد دولت، پيوند بيشتر با  - كرد. سرعت تحولات سياسي

سياسي موجود و تقاضا براي مدرن  - اقتصادي يهاتيتناقض ميان واقع ياگونه يريگاروپا، شكل
از روابط استعماري شديد با روس و انگليس، رواج نوعي آگاهي محدود و  يا، ورود به دورهيشدگ

اصلاحات در ميان نخبگان (بدون درگير ساختن طبقات اجتماعي متوسط و  يچندان فراگير از مسئلهنه
 زيتما يهابرخي مظاهر تمدن از شخص شاه مؤلفه يبردگبگان تجددطلب به اروپا و دلپايين)، تبعيد نخ
 يا) در اين دوره، ما با گونه١٩٠- ١٩٥: ١٣٨٧؛ مارتين، ٢٢٠- ٢٣٣: ١٣٧٧اند (فوران، بخش اين دوره

، اشاره بسيار محدود. در همين رابطه ياها بر اعتراضات مواجهيم اما در گسترهتأثيرگذاري بيشتر روزنامه
شمار، بازتاب دادند، آن نوع انگشت يهابه اين نكته ضرورت دارد كه نوع اعتراضاتي كه برخي روزنامه

. شدياستعمارگر مربوط م يهاسياسي نهاد قدرت با دولت - اعتراضاتي بود كه به نوع مناسبات اقتصادي
. دهدياضات عصر ناصري گواهي مها بر اعترتأثيرگذاري روزنامه ياين مسئله، خود بر محدوديت دامنه

مهم و اندك مانند قانون، ثريا و اختر كه به  ييهاجز روزنامهدرواقع، اين واقعيتي آشكار بود كه به
آن بر جريان  يهايريگميسياسي و تأثير تصم - رويكردهاي نهاد دولت در قبال تحولات اقتصادي

 يها وارد اين جريان انتقادي نشدند و در نقطهامهكشور انتقاد داشتند، طيف ديگري از روزن يماندگعقب
(يا  رفتيپذيم يالمللنيداخلي كه تأثير نسبتاً كمتري از مناسبات ب يهامقابل نيز، آن دسته از اعتراض

. با توجه به اين نكته، مانديها پنهان م، غيرمستقيم بود)، از ديد اين روزنامهرفتنديپذياگر تأثير م
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 گونهنيعصر ناصري را ا يهاها در جريان برخي اعتراضذاري محدود برخي روزنامهتأثيرگ توانيم
  تنظيم نمود و آن را تحليل كرد:

  
  گراني نان: اعتراضي داخلي كه بازتاب نيافت يها و مسئلهالف: روزنامه

است كه  ييهامتأخر سلطنت ناصري، از آن دست اعتراض ياعتراض به گراني نان در دوره
ها در اين منتقد نيافت و بر همين اساس، تحريك و تهييجي از جانب روزنامه يهاي در روزنامهبازتاب

هاي ترين اعتراضو مهم نيترجريان اعتراضي مشاهده نشد. اين در حالي بود كه يكي از گسترده
؛ ٩٢: ١٣٦٣ناصري اعتراض به گراني نان در برخي از شهرهاي مهم ايران بود (اعتمادالسلطنه،  يدوره

نان به چالشي بسيار مهم براي حكومت  ي). مسئله١٤٠: ١٣٧٢؛ رضواني، ٥٦٥- ٥٤٠: ١٣٥٥ناطق، 
ي ناصري مبدل شد كه افزون بر تهران، شهرهاي مهم ديگري مانند شيراز را نيز درنورديد و به تقابل

نسبتاً سهمگين ميان حكومت و طبقات پايين اجتماع مبدل شد. در اين اعتراض بسياري از طبقات 
ها عملكرد و واكنش آن ياجتماعي آشكارا در مقابل حكومت و شخص شاه قرار گرفتند كه زنان و نحوه

اهميت اين ). ٧٨: ١٣٨٥(آدميت،  رفتيها به شمار مترين آنمهم ينان در زمره ينسبت به مسئله
و  هايي، زورگوهاتيري، سوء مدهايكارجهت بود كه طيفي از فسادها، كمهاي سراسري ازآناعتراض

؛ مارتين، ٢٣٦: ١٣٦٣كشيد (اعتمادالسلطنه، ناتواني در حل مسئله تمامي اركان حكومت را به چالش مي
هاي اين دوره دي در روزنامهي نان برخلاف بحران تنباكو بازتاب زيامسئله حالني)، باا١٩٥: ١٣٨٧

 توانيها به اين وضعيت را نمنداشت و يا حداقل خيزش عمومي طبقات اجتماعي و اعتراض آن
اين دوره دانست، گرچه نقد به ناتواني و سستي مشروعيت موقعيت شاه  يهاي تحريك روزنامهدرنتيجه

  در تمامي نشريات منتقد بازتاب وسيعي داشت.
  

  اعتراض به قرارداد تنباكو: تأثير پررنگ و نمايان ها وب: روزنامه
 شرايط و اصول و مذاكره مطبوعات متن از برخي كرد امضا قرارداد تنباكو را ايران دولت كه زماني

 در ناظم الدوله خان ملكم ميرزا توسط كردند. قانون كه حمله دولت به شدتبه و چاپ ليتفصبه را آن
 در ياچاپ مقاله م. ملكم خان با ١٨٩٠بود. در ژوييه  هاروزنامه اين ترينمهم از ديرسيم چاپ لندن به

 نظام حكومتيبه حتي داده و سر شكوائيه بيگانه ماجراجويان به مسلمانان ميراث واگذاري از روزنامه اين
است حكومتي در ايران گرديده  سيستم تغيير خواستار و است كرده وارد را انتقاداتي تندي لحن با قاجار
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 انتقادي، مقالاتي چاپ با كه است بوده استانبول روزنامه اختر چاپ ديگر، ). روزنامه٤: ١٨(قانون، شماره 
 با خواهان آزادي آن در كه شد منتشر نوامبر ماه در اول مقاله .پرداختيبا انحصارنامه م مخالفت به

 توسط تركي زبان به صباح امهروزن در مقاله اين د.بودن كرده تنباكو حمله به امتياز شديدي لحن
شنبه سه مورخ استانبول چاپ اختر روزنامه ١٣شماره  در آن ترجمه فارسي بود كه شدهنوشته هايعثمان

 مفاد به اجمالاً  كه نيبعدازا مقاله اين .شد م.) منتشر ١٨٩٠نوامبر  ١١ق ( ١٣٠٨سال  الاولعيرب ٢٧
 به توجه با ازيامتصاحب كه دهديم نشان كنديم اشاره رژي شركت ايران و بين قرارداد نامه

 و آورد دست به ليره هزار 500 با برابر ياسالانه ويژه سود ستيبايگمركات، م ناظر يهانيتخم
 مقايسه با است سپس كم و ناچيز بسيار شوديم ايران دولت آنچه عايد كه كنديم اضافه همچنين

 سود از در ايران شركت اين كه سازديم خاطرنشان عثماني رژي در شركت با ايران در رژي شركت
 توانديشدن م اجرايي صورت در كه قرارداد مضرات به انيدر پا مقاله .بود خواهد برخوردار بيشتري

آن دعوت  با مبارزه به را ايران روحانيون و خواهان آزادي و دهديم تذكر شود، دولت و مردم ريگدامن
 ١٣٠٩( م. ١٨٩١ژانويه  ١٣). مقاله دوم كه در ٣- ٢: ص ٢٣ه.ق، شماره  ١٣٠٨(روزنامه اختر،  كنديم

 در نگارنده مقاله، اين در .ايران ممنوع كند به را آن ورود شاهناصرالدين تا شد موجب گرديد منتشر ه.ق)
 ترقيات و آموزشي خصوص، پيشرفتبه همسايه كشورهاي داخلي مطلوب وضعيت دادن نشان با ابتدا

 قتيدر حق بپردازد. كشور ايران وضعيت داخلي كردن روشن به مقايسه، با كنديم سعي هاآن اقتصادي
كند (روزنامه  كشور تبيين در را يعدالتيب و فساد يهاشهير كنديم سعي مسئله اين طرح با نگارنده
اري آن بر ها و تأثيرگذبنابراين بايد گفت بازخواني نقش روزنامه ).٣- ٢: ص ٢٣ه.ق، شماره  ١٣٠٨اختر، 
را پيش  گفتهشيقرارداد تنباكو، همان الگوي پ هي، تأثيرگذاري و موفقيت جريان اعتراضي عليريگشكل

ها نسبت به آن انتقادي و حساسيت آن يها. يعني نقش تأثيرگذار برخي از معدود روزنامهآورديچشم م
، ما با تعدادي بسيار اندك از داشت. علاوه بر اين يالمللنيدسته از مسائل ايران كه بيشتر وجه ب

شده در تبعيد و اين چاپ يهاها مواجهيم كه بر اين فرآيند اعتراضي تأثير گذاشتند؛ يعني روزنامهروزنامه
ناتوان بودند يا عملاً با اين  ييهاچاپ داخل، عملاً از بازتاب چنين اعتراض يهابدان معنا بود كه روزنامه

درگير در جريان اعتراض  يها. اگرچه تأثير اين روزنامهشدندين درگير نمفرآيندها و بازتاب انتقادي آ
ها طبق معمول از بازار و توسط طيفي از طبقات ، نسبتاً پررنگ ارزيابي كرد. اعتراضتوانيتنباكو را م

در ها شده بود و درآمدها و منافع آنها از جانب حكومت ناديده گرفتهشد كه منافع آناجتماعي آغاز مي
بسياري از شهرهاي مهم ايران را تهديد كرده بود. شيراز، تبريز، اصفهان، مشهد، قزوين، يزد و تهران 

: ١٣٧٧، فوران، ٦٥- ٤٥: ١٣٧٧هاي شهري در اين دوره بودند (آبراهاميان، مهم اعتراض يهاكانون
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ها براين روزنامه). بنا٨٠: ١٣٧٣، يي؛ كربلا١٣- ١٤، ١٣٥٦؛ صفايي، ٩٥- ١٢٢، ١٣٨٧، يرهبر ٩٠- ١١٩
 نيمؤثرتر يها در زمرهعيني بازار و تجار و ديگر مؤلفه يهامذهبي، واكنش يهابونينيز در كنار تر

عنوان ها در نهضت تنباكو به. به عبارتي روزنامهرفتيابزار در تحولات مربوط به قيام تنباكو به شمار م
ها عليه شاه بر عهده داشتند و با برانگيختن توده ي بسيج، نقش بسيار مهمي را درابزار و شيوه نينخست

سرازير كردن اطلاعات و اخبار به جامعه، اذهان عمومي را براي پرداختن به مسائل مهم اجتماعي مهيا 
ي جامعه را به پويايي و كنكاش ها را از حالت انفعالي بيرون كشيده و فضاي انديشهكردند و آن

ي خود گسترانده و اقشار عمومي را مشاركت مردمي در مسائل روز جامعه داشتند و بستر آفرينندگي ووا
  .عليه وضع ابتذال نظام قاجاري شوراندند

صورت يك اعتراض هماهنگ و در اين زمينه بايد به نخستين واكنش به قرارداد تنباكو، به
ارداد را امـضاء هاي آن دوره توجه كرد. زماني كه دولت قراز سوي مشهورترين روزنامه يجمعدسته

شدت به دولت چاپ كردند و به ليتفصكـرد برخي از مطبوعات متن مذاكره و اصول و شرايط آن را به
ها قـانون بود. البته چنين رويكردي از جانب اين روزنامه در چنين ترين اين روزنامهحمله كردند. مهم

ين روزنامه، از نبود قانون تا تشكيل ا يهاانتقادها و اعتراض يفضايي غيرطبيعي نبود زيرا دامنه
جمال و بسي امورات ديگر را  ديبرخورد با منورالفكراني مانند س يو اعتراض به نحوه رانيوزئتيه

 ديجناب س«جمال آمده است كه:  ديعنوان نمونه در نقد برخورد حكومت با س. بهداديپوشش م
تصور نمايند از ايران نفي  توانندياذل اشقيا هم نمرا وزراي تهران چرا به آن فضاحتي كه ار نيالدجمال

واسطه تجديد روابط كردند. موافق اخبار صحيح، اين روزها (وي) خود را سالماً به لندن رسانده در آنجا به
» مشغول خدمات اسلام و محرك اشتعال آدميت ايران است. يدلگرم تيخود با بزرگان عصر درنها

قانون نسبت  يخاذ چنين رويكردهايي از جانب ميرزا ملكم خان و روزنامه). ات٤: ص ١٨(قانون، شماره 
تأمل بود. بسيار قابل ستندينگريجمال كه از منظر ديني در اصلاحات م ديبه منورالفكراني از جنس س

ي يك تئوري مثابهجهت بود كه تا پيش از رخداد قيام تنباكو، آنچه ميرزا ملكم خان بهاين اهميت ازآن
هاي اسلامي در جهت اصلاح امور و از آموزه يبردارقانوني در پي ترويج آن بود، بهره - متيحكو

بود. بنابراين، تلاش او آگاهانه يا  يگذاراز ديگر منشأهاي قانون يازينياستخراج قوانين و نوعي اعلام ب
اين نوع تفكر داراي تر و در عوض اهميت بخشيدن به ناآگاهانه، در به حاشيه راندن رويكردهاي مستقل

. درواقع، اين تلقي ساختياهميت بود و تحركات اعتراضي به رهبري روحانيت شيعه را ميسرتر م
ناصري را بيش از هر  ي، ازقضا روحانيت مقتدر دورهيگذارقانون يقانون نسبت به مسئله يروزنامه

و اين بسيار مهم بود  كرديمسياسي ديگر نسبت به اصلاحات با منشأ مذهبي تحريك  - گروه اجتماعي
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. وي در شماره نهم ساختيآن نمايان م يهاو خود را در نوع رهبري قيام تنباكو و جنس اعتراض
بر موقعيت علما و روحانيون، تمام  ديق. منتشرشده، با تأك ١٣٠٧سال  حجهيقانون كه كمي پس از ذ

و پياده نكردن موازين آن در اجتماع و  عمل نكردن به شريعت يجهيايران را نت يافتادگعيوب و عقب
 يهاو هرگونه ترقي و پيشرفت و مدرن شدن را بدون توجه به شريعت و آموزه دانستيسياست م

  ).٢- ١: ص ٩(قانون، شماره  دانستياسلام، ناقص و ناشدني م
ق دنيا كند. او اسلام را جامع حقايقانون به جامعيت اسلام اشاره مي ١٣ملكم همچنين در شماره 

(قانون، شماره  كردياسلامي تصور م يهاو هرگونه پيشرفت و ترقي جهاني را برتافته از آموزه دانستيم
روزنامه قانون فصل ديگري از اعتقادات خود  ١٧). بر همين اساس، ملكم خان در شماره ٣: ص ١٣

لازم نيست كه قوانين از براي اين مطلب مهم هيچ : «سازدينسبت به قانون و منشأ آن را نمايان م
تفليس يا رسوم پاريس را به ايران بياوريم. چيزي كه الآن بر عهده ما واجب است اين است كه بلا تأمل 

ودل بچسبيم به مجتهدين ما و نجات ما را از ارشاد و از همت ايشان بخواهيم. در هميت و به جان
انيان فريب بخوريد و از دور مجتهدين هاي لغو ديوقدرت ايشان هيچ حرفي نيست ... مبادا به وعده

). در چنين ٤: ص ١٧(قانون، شماره » متفرق بشويد. امان اي برادران دامن مجتهدين را از دست ندهيم.
منظور اقناع روحانيت بستري، توجه به نوع مواجهه و نقد و اعتراض وي به قرارداد تنباكو و تلاش او به

فضاي اعتراضي اين دوره را آشكار  يريگن روزنامه در شكلنقش اي يروشنقدرتمند عهد ناصري، به
و انعقاد آن را  سدينويقرارداد تنباكو م يصورت مستقيم درباره. وي در شماره بيستم قانون بهسازديم

و به كارگزاران و عوامل دخيل در  نامديدر حق مردم ايران م هايعدالتيها و بظلم نيتريكي از بزرگ
). ملكم در بخش ديگري از اين نامه ٤- ٣: ص ٢٠(قانون، شماره  كنديا لحني تند، انتقاد مانعقاد آن، ب

و از اينكه شخصيتي چنين، با دادن  دانستيبخش ايران مخطاب به ميرزاي شيرازي، موضع او را نجات
م آدميان را خود و عمو«قرار داد را فراهم آورده بود، خرسند بود و ، مقدمات اعتراض به»فتوايي رباني«

). بنابراين آنچه ملكم در روزنامه قانون ٤: ص ٢٠. (قانون، شماره كرديذكر م» نيازمند انوار هدايت آنان
زنان براي پيوستن به اعتراض رژي  ژهيونوعي محرك روحانيون و ديگر اقشار جامعه بهانعكاس داد به

ها رفع ظلم كنند و از آن تواننديكه م ندكيشد. زيرا در اين روزنامه روحانيون را عنصري مهم خطاب م
  م را در منابر لعن و تكفير كنند.كه دستگاه ظلم و اطاعت از ظال خواهديم

هاي مردم را بر ضد اقـدامات استبدادي روزنامه ديگري كه در اين زمان اكثريت توده
اهر تبريزي و ميرزا مهدي كرد، روزنامه اختر بود كه در استانبول توسط محمد طشاه بسيج ميناصرالدين

هايي در انتقاد به قـرارداد تـنباكو روزنامه مقاله ني) ا٤٢: ١٣٦٨شد (ذاكرحسين، ملقب به اختر منتشر مي
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ها شاه به چاپ رسانيد و به داخل كشور ارسال نمود كه هـركدام از آنو حكومت استبدادي ناصرالدين
ها درواقع نقش مهمي در بسيج عهده داشتند. اين مقالهمردم بر  ختنيو برانگ جيينـقش مهمي را در ته

ق منتشر شد كه در آن  ١٣٠٨سال  الاولعيرب ٢٧مـقاله اول در  .كردندافكار عمومي ايفا مي
اختصار بـه كه به نيازاتنباكو حمله كرده بودند. اين مقاله پس ازيبا لحن شديدي به امت خواهانيآزاد

با تـوجه بـه  ازيامتدهد كه صاحبكرده، نشان ميران و شركت رژي اشارهمفاد قرارداد نامه مابين اي
به دستاورد و  رهيل ٥٠٠က٠٠٠اي بـرابر با ي سـالانهبايست سود ويژههاي ناظر كل گمركات، ميتخمين

شود بسيار ناچيز و كم است. سپس با مقايسه كند كه آنچه عايد دولت ايران ميهمچنين اضـافه مـي
شركت در ايران از سود  نيسازد كه اي در ايران با شركت رژي در عـثماني خاطرنشان ميشركت رژ

تواند بيشتري برخوردار خواهد بود. مقاله در پايان به مضرات قرارداد كه در صورت اجرايي شدن مي
ن دعـوت را به مبارزه بـا آ رانيا ونيو روحان خواهانيكرده و آزادمردم و دولت شود، اشاره ريگدامن
  ).٣- ٢: ٢٣ه.ق، شماره  ١٣٠٨كند (روزنامه اختر، مي

انتقاد مخالفان  كهنيهاي اعتراضي به قرارداد تنباكو اهميت داشت امحتواي مقاله يآنچه درباره
با نـظام استبدادي حكومت قاجار بود.  يطوركلقانوني و بهنـه صـرفاً با قـرارداد تـنباكو، بـلكه با بي

شده بود. وقتي تالبوت تنباكو از استانبول شروع ياختر با مسئله يروزنامه تريتر و علندرگير شدن به
در اسـتانبول تـوقف كرد. در زمان اقامت  يرژي از انـگلستان عـازم ايران شـد چـند روز ازيامتصاحب

انجام دهد. اين  اي با ويتالبوت در استانبول مدير روزنامه اختر بعد از قرار ملاقات موفق شد مصاحبه
 ٢٣اي در شماره صورت مقالهبه» چند در انحصار تنباكو و توتون ايران يسخن«مصاحبه تحت عنوان 

م.) منتشر شد. اين مقاله پس از گزارش  ١٩٨١ه.ق (اواخر ژانويه  ١٣٠٨جمادي الاخر سال  ٩مورخ 
 ريگمحض اجراي قرارداد دامنكند كه بههايي اشاره ميگفتگوي نويسنده مقاله با تالبوت، به زيان

. سپس به مقدار منافعي كه دولت ايران و دولت تركيه از انحصار تنباكو شديم رانيزارعان و تاجران ا
آورد پرداخته و شد و منافع بيشتري كه دولت عثماني در مقايسه با دولت ايران به دست ميمي دشانيعا

  ).٤- ٣: ٢٣ه.ق، شماره  ١٣٠٨تر، برد (روزنامه اخاصول قرارداد را زير سؤال مي
  

  پررنگ يريها در اعتراضات زنان در عصر ناصري: تأثها و تأثير آنروزنامه
هاي زنان به خود شاه را اعتراضها به وضع موجود در زمان ناصرالدينفصل ديگري از اعتراض

 حالنيهم اما درعاجتماعي م يي يك طبقهمثابهتأمل زنان بهدهد. حضور وسيع و قابلاختصاص مي
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. حضور چشمگير زنان در روديدر اين دوره، يكي از تحولات مهم تاريخ ايران به شمار م شدهدهيكمتر د
اين دوره تحت تأثير فضاي كلي جامعه  يهاها در اعتراضي ناصري و تأثيرگذاري آنتحولات دوره

توان ناديده اين دوره را نمي يهاضها در خصوص حضور وسيع زنان در اعتراايران بود. تأثير روزنامه
عنوان يك گروه اجتماعي تأثيرگذار و فعال در بلواهاي نان در اين گرفت، براي نمونه شركت زنان به

؛ آدميت، ٥٦٥- ٥٤٠: ١٣٥٥ها دانست (ناطق، شده در روزنامهتوان متأثر از مباحث جديد مطرحدوره را مي
ترين اركان اجتماعي عنوان يكي از مهمحي همچون اختر، بهمطر يها). زنان در روزنامه٨٥- ٧٥: ١٣٥٥

سياسي جز از طريق اصلاح امور زنان را اساساً غيرممكن  - كه هرگونه اصلاح اجتماعي شدنديمطرح م
تمدن نيز در  ي). روزنامه٤: ص ٩، ش ١٩؛ اختر، سال ٢: ص ٣٦(اختر، سال دوم: ش  پنداشتيم

سالگي به  ٥ما را از «كه:  سدينويها مناصري و از زبان يكي از آناعتراض به موقعيت زنان در عصر 
از مكتب درمان  ميشديساله كه م ٩دختران را بلكه ندرتاً.  يهم نه همه. آنگذاشتنديمكتب م

بنويسيم، پدران عزيزمان باكمال تغير،  ميتوانستيبخوانيم يا خط م ميتوانستي. اگر كتاب مآوردنديم
كه چه معني دارد دختر خط  انداختنديا از دستمان گرفته، پاره كرده، شكسته و به دور مكتاب و قلم ر

 يكه نقدهاي صريح و كوبنده يا). ميرزا ملكم خان نيز در دوره١: ص ١٢(تمدن، ش » داشته باشد.
 تنوشينسبت به موقعيت زنان در ايران م كردياجتماعي عصر ناصري م - خود را متوجه ساختار سياسي

ها ها. وجود آنرود مگر به معاونت زننصف هر مملكت مركب است از زن. هيچ طرح ملي پيش نمي«
ها تأثيرگذاري نقش زنان در ). اين آموزه٣: ص ٧(قانون، ش » را در هر مقامي بايد محترم داشت.

راني مس در ها به گعنوان نمونه، اعتراض آن. بهديبخشيناصري را البته عمق م يدوره يهااعتراض
). اعتمادالسلطنه نيز ٣٥٨: ١٣٦٢اصفهان در همين دوره، سرانجام منجر به كاهش قيمت آن شد (آزاد، 

: ١٣٥٠ي گراني نان بوده است (اعتمادالسلطنه، ها به شكل مستقيم به شاه درنتيجهاعتراض آن تگريروا
هرهاي شيراز، تبريز و تهران و برخي زمان با قيام تنباكو تشديد شد و در شهم ژهيو). اين مسئله به٧٨٣

؛ آباديان، ٢٥٣: ١٣٧٧داشت (فوران،  يتوجهديگر از شهرها، حضور اعتراضي زنان چشمگيري قابل
٩٣: ١٣٧٦.(  

  
  جهينت

شاه، فضاي سياسي، ترين مظاهر مدرنيته، در دوران ناصرالدينعنوان يكي از مهمها، بهروزنامه
ها اين دوره كه با روزنامه يهادهيترين پدأثير قراردادند. يكي از مهماجتماعي و فرهنگي ايران را تحت ت
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توجه برقرار ساخت، اعتراضات عصر ناصري بود. در اين پژوهش، تلاش شد تا بر نقش و پيوندي قابل
ها در اعتراضات عصر ناصري تمركز شود. مشخص شد كه به دليل موقعيت جايگاه اين روزنامه

ها، به صورتي نامنسجم و پراكنده صورت گرفت دسترسي شهرهاي ايران با روزنامه ايران، يافتگيتوسعه
ها را اين دوره نيز كاركرد آگاهي بخشي آن يهاو تمركز و نظارت شاه و درباريان بر معدود روزنامه

 يهاشدت تقليل داد و آن را به ابزاري در خدمت تثبيت وضع موجود قرارداد. درنتيجه، تأثير روزنامهبه
مقابل مطبوعات داخلي،  يخنثي بود. در نقطه باًيوسيع ايرانِ عصر ناصري، تقر يهاداخلي، بر اعتراض

 تريشده در خارج از ايران، موفق شدند تا وضعيت ايران را از منظري انتقادچاپ يهاروزنامه ياپاره
طيف وسيعي از  رغميعل اعتراضي اين عصر تأثير بگذارند. يهاانيتحت نظارت قرار دهند و بر جر

هم در اقتصادي و اجتماعي، تنها چند روزنامه مانند اختر و قانون، و آن - اعتراضات با ماهيت سياسي
ايران را اندكي  يهااواخر حكومت ناصري، موفق شدند در پيوند با برخي طبقات اجتماعي، اعتراض

كلانِ  يهامييفزايند و بر برخي تصمحاكم ب يتحت تأثير قرار دهند و بر شكاف ميان مردم و طبقه
اقتصادي و سياسي تأثير بگذارند و اعتراضات مردمي را تقويت كنند. فارغ از اين تأثيرگذاري اندك، 

اين عصر، به دليل تقدم زماني و يا نوع نظارت دولت بر محتواي مطبوعات و  يهابسياري از اعتراض
  ها بازماندند.ر روزنامهايران، عملاً از بازتاب د يافتگيننيز توسعه
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  فتاحي و ولي لايي. تهران: نشر ني. مياحمد گل محمدي، محمدابراه
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  .٢٣٠- ٢٢٧مرداد، شماره  تيمشروط ژهي، و١٣٨٥ ،ياقتصاد ياسياطلاعات س
، مجموعه مقالات »مطبوعات دوران مشروطه يهايژگيو يبررس«)، ١٣٨٣بهرام ( ،يشبستر يجبارلو

  : ستوده.زيبزرگداشت مشروطه، تبر شيهما
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  )، تاريخ معاصر ايران، تهران: موسسه مطالعات فرهنگي.١٣٧٢رضواني، محمد اسماعيل (
 . ق).١٢٩٢- ١٣١٤روزنامه اختر، سال اول تا سال بيست و سوم، (

  .١٣٠٦، ١ثريا، شماره  يروزنامه
 .١٢روزنامه تمدن، شماره 
  .٢٠تا  ٩روزنامه قانون، شماره 

سـال  ،ياسي، دانش س»سنت و تجدد انيم زيقلاب مشروطه و ستان ت،يروحان«)، ١٣٨٧( يمهد ،يرهبر
  .١٢٢- ٩٥چـهارم، صص 

  تا)، تحريم تنباكو، تهران: موسسه انتشارات فراهاني.زنجاني، محمدرضا (بي
  )، ناسخ التواريخ، به اهتمام جمشيد كيانفر، تهران: اساطير.١٣٧٧الملك (سپهر، لسان

  در دوران قاجار، تهران: انتشارات جاويد. )، اسناد سياسي١٣٥٦صفايي، ابراهيم (
  ، اصفهان: كمال.١)، تاريخ جرايد و مجلات ايران، ج ١٣٦٣صدرهاشمي، محمد (
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اجتمـاعي ولايـات عصر ناصري  ياسـياوضـاع سـ يها)، گزارش١٣٧٢عباسي، محمدرضا و پرويز بديعي (
  هجري قمري، تهران: سازمان اسناد ملي. ١٣٠٧

)، تاريخ دخانيه، بـه كـوشش مـوسي نجفي و رسول جعفريان، تهران: ١٣٧٣(حسن  خيكربلايي، ش
  .ريركبيانـتشارات ام

  ، تهران: انتشارات زندگي.يمقام)، تحريم تنباكو در ايران، ترجمه شاهرخ قائم١٣٥٦كدي، نيكي (
ي مطابق با مــيلاد ١٥٠٠)، مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از سال ١٣٧٧فوران، جان (

 ة. تهران: مـؤسسنيّپس از انـقلاب اســلامي، ترجمـة احمـد تد يهاتا انقلاب از صفويه تا سال يشمس ٨٧٩
  خـدمات فرهنگي رسا.

  ها تا مشروطيت، تهران: گوتنبرگ.)، از گات١٣٥٣فشاهي، محمدرضا (
قرن نوزدهم)، مترجم افسانه منفرد، ، اعتراض و دولت در ايران يزن)، دوران قاجار (چانه١٣٨٧مارتين، ونسا (
  انتشارات كتاب آمه.

  ، تهران: زوار.٢)، شـرح زندگاني من يا تاريخ اجتمـاعي و اداري دورة قاجاريـه، ج ١٣٦٠مستوفي، حمدالله (
ها، تـهران: سازمان مدارك فرهنگـي انقلاب )، انقلاب، مطبوعات و ارزش١٣٧٥( يراد، مهد انيمحسن

  اسـلامي.
در صدر مشـروطيت بـه انضـمام مجموعة  زيتبر يها)، تاريخچة روزنامهتايآذر، عبدالحسين (ب يدينـاه

  : مـؤسسة انتشارات تلاش.جايروزنامة نالة ملت، بـ
  .)، روزنامه قانون، تهران: اميركبير١٣٥٥ناطق، هما (

و سوم،  ستيسال ب اد،ي، مجله »قـانون و مـجلس در نگاه روزنامه اختر ،يآزاد«)، ١٣٨٦نصر، عـباس (
  .٨٦شماره 

 )، تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران: فرانكلين.١٣٥٢نورايي، فرشته (
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